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علی اکبری
آموزگار روستاي نهبندان، خراسان جنوبي

 سال تحصیلی 1393-1392 در آموزشگاه 
عشــایری شــهید خوش‌خلق در روستای 
عباس‌آباد کلــپ از توابع بخــش مرکزی 

شهرستان نهبندان مدیرآموزگار بودم. 
هــر روز صبــح دانش‌آمــوزانِ پرانرژی و 
سحرخیز روستایی در محوطه‌ي آموزشگاه 
به اســتقبالم مي‌آمدند و با صدای »سلام، 
صبح‌به‌خیــر« انــرژی مرا نیز چنــد برابر 

می‌كردند.
 ایــن صحنه هر روز تکرار می‌شــد و حتی 
معلمانی که در ســرویس بــا من بودند، از 
این اتفــاق لذت می‌بردنــد؛ دانش‌آموزانی 
که مثل بچه‌های خودم ایشــان را دوست 
داشــتم و از بودن در کنارشــان هیچ‌وقت 

خسته نمي‌شدم.
 کلاس ما چندپایــه بود و مجبور بودیم از 
روش‌هــای متنوع برای آموزش و یادگیری 

محتوای درس‌ها استفاده کنیم.
 به‌دلیــل شــرایط فیزیکی آموزشــگاه و 
طبیعت زیبای منطقه ســعی بر این بود از 
روش‌های نوین تدریس استفاده و آموزش 

بیشتر در طبیعت و فضای باز انجام شود.

اردك تك‌تك

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

دانش‌آموز در رويكـرد »فطرت‌گرايي 
دارای  و  الهـی  امانـت  توحيـدي«، 
کرامـت ذاتـی اسـت؛ فطـرت الهی 
در وجـود او نهفتـه اسـت و قابلیـت 

شـکوفایی و فعلیـت یافتـن دارد.

درگيري
یکی از دانش‌آموزان پایه‌ي اول  نمی‌توانست 
بــا ديگران ارتباط مناســبی برقــرار کند 
و همیشــه بــا بچه‌هــا درگیر می‌شــد. با 
کوچک‌ترین حركت آنان، به‌سمت طبیعتِ 
کنار آموزشــگاه پا به فرار می‌گذاشت. در 
کلاس کیف و کتاب‌های دانش‌آموزان را بر 
می‌داشــت و پاره می‌کرد. پرخاشگر بود و 
به‌محض اینکه در موردش صحبتی می‌شد، 
زیر میز می‌رفت و شاید تا آخر زنگ از آنجا 
بیرون نمی‌آمد. مشکل تکلم داشت. هنگام 
تدریس مانــع تمركز ديگــر دانش‌آموزان 

مي‌شد.
این مشــکلات نارضایتــی دانش‌آموزان و 
همچنین اولیای ایشــان را به‌دنبال داشت. 
از پدر و مادرش رفتــار او را در خانه جویا 
شــدم. آن‌ها  نیز مي‌گفتند امير چیزی یاد 
نمی‌گیرد و بهتر است درس‌خواندن را رها 
كند. . در ايــن ميان متوجه نكته‌ي مهمي 
شــدم.  امير برنامه‌‌ي کودک زیاد تماشــا 
می‌کــرد و عموپورنــگ را خیلی دوســت 
داشــت. اين موضوع مرا به فکر واداشت تا 

تغییراتی در روش کارم ایجاد کنم. 

شبيه‌سازي
از خانواده‌‌ي امير خواســتم اجــازه دهند 
درسش را ادامه دهد. هنگام آموزش، پایه‌ي 
اول را که محور کارم بودند، از دیگر پایه‌ها 
جدا کردم و دانش‌آموزان پایه‌های دیگر را 

به فضــای دیگری انتقال دادم و از معلمی‌ار 
کمک گرفتم. سعی ‌کردم پوشش ظاهری‌ام 
شــبیه به عموپورنگ باشد که امير دوست 
با خواندن آهنگ‌های عمو پورنگ،  داشت. 
با دانش‌آموزان کلاس اول همراه می‌شدم 
و بــا حرکات چشــم و ابــرو خودم را 
دوست‌داشتنی  شخصیت  به  بیشتر 
امير نزدیک مي‌كردم. امير چنان 
خنده‌ای می‌کرد که گاهی باورم 
نمی‌شد این دانش‌آموز مشکل 
ذهنــي دارد. بعد، آموزش را 
هنگام  در  می‌کردم.  شــروع 
مي‌كوشــيدم  هم  تدریــس 
فضای کلاس همچنان شاد‌باشد.

آشتي
 نتیجه این شــد که ایــن دانش‌آموز عزیز 
و دوست‌داشــتنی ما مثل هم‌کلاسی‌های 
خودش خواندن و نوشــتن را خیلی‌خوب 
یــاد گرفــت.  بعضی وقت‌ها کــه حالش 
خــوب بــود، از هم‌کلاســی‌هایش خیلی 
سریع‌تر املا می‌نوشــت. رفتارش با دیگر 
دانش‌آموزان هم به‌كلــي تغییر کرده بود. 
روزهای پایانی ســال تحصیلی پدرش به 
آموزشگاه مراجعه کرد و گفت: »زماني كه 
امير از مدرســه به خانه برمی‌گردد، درس 
آن‌روز مدرســه را برای ما می‌خواند و بعد 
تکالیفش را انجام می‌دهد. در خانه از شما 

خیلی تعریف می‌کند.« 
آن‌ها تقاضا داشــتند من ســال آينده نيز 
براي تدريس به اين روستا بيايم. پیشرفت 
امير در کنار دیگــر دانش‌آموزان و تأييد 
خانوده‌اش رضایتــي درونی در من ایجاد 
کرده است و هميشه اين  نكته را يادآوري 
مي‌كند كــه از مقابل هيــچ دانش‌آموزي 

به‌راحتي عبور نكنم. 


